
روزنامه کیهان- 21 مهر 1358
تیتر اول روزنامه کیهان از سخنان امام خمینی در 
دیدار دادستانها و حکام شرع انتخاب شد: »نباید 
چون انقلاب شده هر کس را دلمان خواست اعدام 
کنیم«. کیهان همچنین این نقل قولها از ایشان 
را در صفحه اول خود منتشــر کرد: »ساواکی ها 
پیش مــن از آخوندهای فاصد محترم ترند« و » 
راجع به فحشا، اقرار هم در یک دفعه فایده ندارد، 
بعد از اینکه نصیحت شود که بخواهیم برگردندو 
حتی الامکان حد جاری نشود«. از دیگر تیترهای 
کیهان سخنان آیت الله منتظری در نماز جمعه 
تهران بود که با توجه به ناآرامی های کردســتان 
 توصیه کرده بود: »کردهــا نباید گول بازی های 

سیاسی را بخورند«.
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بیمار انگلیسی 
»بیمار انگلیسی« نام فیلمی به کارگردانی 
آنتونی مینگلا و برنده جایزه اسکار بهترین 
فیلم اســت. داستان فیلم در خلال جنگ 
جهانی دوم است که خلبانی گمنام )ریف 
فاینز( دچار حادثه می شــود و در شــمال 

آفریقا سقوط می کند.
او که به ســبب زخم های هولناک و شوک 
روانــی نام خــود و گذشــته اش را به یاد 
نمی آورد، با نام بیمار انگلیسی به نیروهای 
متفقین در ایتالیا تحویل داده می شود. در 
آنجا پرستاری به نام هانا )ژولیت بینوش( با 
اجازه سرپرست بیمارستان او را در صومعه 

ای در ایالت توسکانی بستری و از او مراقبت می کند.با پیدا شدن سر و کله کاراواجیو که خود را وابسته متفقین با نهضت 
مقاومت ایتالیا معرفی می کند و یک ســتوان ســیک هندی تباری و مین یاب به نام کیپ ســینگ در صومعه زندگی هانا 
و بیمار انگلیســی دگرگون می شــود. روزی که کاراواجیو و هانا در باره نوشته های هرودت بحث می کنند، خلبان انگلیسی 
گذشــته اش را به یاد می آورد. او کنت لاسزلو آلماسی خلبان اکتشافی آثار باستانی است که در صحرای لیبی به اکتشاف 

می پرداخته  است...

فناوری

خدمت رسانی ربات انسان نمای آمکا در یک موزه  در دبی
»موزه آینده« دبی شاهد حضور ربات 
انســان نمای »آمکا« و خوشامدگویی 
او به بازدیدکنندگان بوده اســت. به 
گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، 
پیشرفته ترین ربات انسان نمای جهان 
پس از اطمینان دادن به کارکنان در 
مــورد این که قرار نیســت جایگزین 
آنها باشــد، در موزه ای در دبی برای 
خوشــامدگویی بــه بازدیدکنندگان 
حاضر شــد. ربــات آمکا که توســط 
شرکت اینجینییرد آرتز ساخته شده 
است، می تواند به پرسش ها پاسخ دهد 
و مسیرها را در موزه آینده دبی نشان 
دهد. این ربات از هوش مصنوعی برای 

تولید گفتار استفاده می کند و می تواند حالات مختلف صورت مانند اخم کردن، پوزخند زدن، چشمک زدن و به هم زدن 
لب هــا را ایجاد کند. در ویدئویی از موزه، آمکا در حال صحبت کــردن با کارمند دیگری به نام آیا )Aya( و حرکت دادن 
بازوهایش برای راهنمایی مهمانان به سوی جاذبه ها دیده می شود. یک ویدئوی دیگر نشان می دهد که در آمکا در قسمت 
روابط مهمانان کار می کند و می تواند به انگلیسی و عربی صحبت کند. حتی آمکا شوخی می کند و می گوید که فقط با سه 
باتری قلمی کار می کند و از ربات بودن لذت می برد زیرا پیری و چین و چروک را تجربه نمی کند. آمکا بیرون از نمایشگاه 
فردا امروز مســتقر خواهد شد. این نمایشگاه، ۵۰ نوآوری در حوزه فناوری را به نمایش می گذارد که می توانند چالش های 
جهانی را حل کنند. اینجینییرد آرتز در وبســایت خود نوشــت: آمکا که به طور ویژه به عنوان یک پلتفرم برای توســعه 

فناوری های رباتیک آینده طراحی شده، پلتفرم کامل ربات انسان نما برای تعامل انسان و ربات است.
اگرچه این ربات در حال حاضر نمی تواند راه برود اما این شرکت رباتیک می گوید که در حال کار کردن روی نسخه ای است 
که آن را شبیه به انسان می کند. اینجینییرد آرتز گفت: پیش از این که آمکا بتواند راه برود، موانع زیادی وجود دارد که باید 
بر آنها غلبه کرد. راه رفتن برای یک ربات، کار دشواری است و اگرچه ما در مورد آن تحقیق کرده ایم اما یک ربات انسان نما 

با توانایی پیاده روی کامل ارائه نداده ایم. 
اینجینییرد آرتز، هزینه ســاخت این ربات را اعلام نکرده زیرا هنوز در حال توســعه آن اســت اما ربات برای یک رویداد یا 
نمایشگاهی از این دست در دسترس قرار دارد. فیلم جدید آمکا که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که این ربات، حالات 
چهره یک پژوهشگر را در لحظه و با دقت تقلید می کند. این پژوهشگر که نام او چن )Chen( است، با طیفی از حرکات 
چشــم نســبتا ساده آغاز می کند که نگاه کردن به بالا، پایین و اطراف را شامل می شود. آمکا در کسری از ثانیه، حرکات را 
تقلید می کند. همچنین، چن خیلی سریع پلک می زند و شکل های مختلف دهان مانند جمع کردن لب ها و دندان قروچه 
را امتحان می کند که ربات همه آنها را تقلید می کند. اگرچه آمکا در این ویدئو صحبت نمی کند اما در ماه گذشته، توانایی 
انجام دادن این کار را در گفتگو با مهندسان در مورد آینده ربات ها نشان داده است. آمکا گفت که نیازی به نگرانی نیست 

و ربات هایی مانند او اینجا هستند تا کمک انسان ها باشند و به آنها خدمت کنند.

چهرهها

حسین بهزاد؛ مینیاتوریست
حســین بهزاد )دوره حیات ۱۲۷۳ - ۲۱ مهر ۱۳۴۷( نقاش ایرانی بود. بهزاد سال ها 
کارمند فنی اداره کل باستانشناسی و استاد مینیاتور هنرستان هنرهای زیبای تهران 
بود. پدربزرگ حســین بهزاد، میرزا لطف الله نام داشت که از هنرمندان شیراز بود که 
نام ایشان درکتاب اثارعجم صفحه ۵۴۱ امده فرصت الدوله اینگونه از میرزا لطف الله 
می نویســد )در سایل ومکاتیب بی نظیر است و در نقاشی شــهیر(. پدر بهزاد میرزا 
فضل الله در شیراز به دنیا آمد و در شیراز به قلمدان سازی و نقاشی آبرنگ می پرداخت. 
۲۲ ســال از ازدواج پدر و مادرش گذشــته بود که حسین به دنیا آمد. چند ماهی به 
مدرســه رفت اما کمی بعد مدرســه را رها کرد و نزد پدر و پدر بزرگش علوم و هنر 
نقاشی را اموخت و به توصیه پدربزگش شاگرد حجره ملاعلی قلمدان ساز نیز شد. ۷ 

ساله بود که پدرش را بر اثر وبا از دست داد.
حســین پس از پدر با مادر و پدر بزرگش همراه بــا خواهر خود به زندگی ادامه داد. 
مادرش بعد از بیوگی شــوهر دیگری اختیار کــرد و به اصفهان رفت. دوران نوجوانی 
حســین با تنگدستی گذشت. کارش در حجره قلمدان سازی رو به پیشرفت بود که دچار بیماری سختی شد به طوری که 
اطرافیان امکان زنده ماندن وی را ضعیف می دانســتند. به ناچار مجبور شــد به خانه مادرش مهاجرت کند زیرا درآمدی 
نداشــت و پدر بزرگش نیز فوت کرده بود و پس از مدت کوتاهی جهت درمان به منزل فتوح السلطنه که از دوستان پدر 
بزرگش بود به تهران رفت. او به شــدت شیفته نقاشی بود به طوری که در توصیف علاقه اش به نقاشی می گوید: »احساس 
ناشناخته و گنگی مرا به سوی نقاشی می کشید و من وقتی به پیروی از این احساس مداد یا قلم به دست می گرفتم، مثل 

تشنه ای که به برکه زلال و گوارایی رسیده باشد، حس می کردم سیراب شده ام. نقاشی دنیای من بود.«
حســین بهزاد از ســن ۲۱ سالگی کارگاه مینیاتوری مستقلی دایر کرد. کار او به ســرعت با استقبال فراوان روبه رو شد. 
بهزاد به ویژه در کپی کردن از آثار مینیاتوری قدیم که سخت مورد توجه اروپاییان و دلالان ایرانی بود، استعداد و توانایی 
داشــت. او به ویژه آثار کمال الدین بهزاد و رضا عباســی از مینیاتوریست های صاحب نام دوران صفویه را با استادی تمام 

کپی می کرد.
در این بین بهزاد برای چند نفر هم کار می کرد. من جمله کتاب های خطی صدرالممالک وزیر دربار را مصور کرد. همچنین 
برای موزه ای که شاهزاده ارفع الدوله در موناکو داشت چند مینیاتور تهیه کرد. سفارش دهندگان، بیشتر کارهای بهزاد را 
به عنوان عتیقه در خارج از کشــور می فروختند و پول های گزافی می گرفتند. بهزاد در آن زمان صاحب شهرت شده بود. 

برخی افراد از کارهای او تقلید کرده و با امضای بهزاد می فروختند.
در ســال ۱۳۱۴ موســیو رابینو باستان شناس فرانسوی بهزاد را با خود به فرانسه برد و وی را به کار گرفت. در این هنگام 
تاجرهای کلیمی عتیقه فروش، دائم به طور محرمانه به وی مراجعه کرده و از او دعوت به کار می کردند زیرا می توانســتند 
کارهای بهزاد را به عنوان کارهای قدیمی و عتیقه بفروشند. اقامت وی در فرانسه، ۱۳ ماه طول کشید و در این مدت وی 
به موزه های لوور، گیمه و ورسای می رفت و آثار قدیمی مینیاتور ایرانی و شرقی را مطالعه می کرد. بهزاد ۱۷ نمایشگاه در 
داخل و خارج از ایران برگزار کرد و چندین جایزه و مدال گرفت. مجلس شورای ملی در اردیبهشت ۱۳۳۷ تصویب کرد 
که حقوق معینی به شکل مادام العمر از طرف دولت به حسین بهزاد پرداخت گردد. حال عمومی بهزاد در ۱۳۴۷ وخیم 

شد و دو بار برای درمان از سوی وزارت فرهنگ به اروپا فرستاده شد.
 با این حال وی در ۲۱ مهر ۱۳۴۷ در ســن ۷۴ سالگی در تهران درگذشت. گفته می شود که وی نخستین نقاش مبتکر 
مینیاتور پس از صفویان بوده اســت و این هنر را از گرایشــی که در زمان قاجار به سمت نقاشی های روسی پیدا کرده بود 

به سمت نقاشی های ایرانی بازگرداند.

فیلمبازی
اورلیا پاریس

»شــب سر رسیده اســت. اکنون دیگر کلمات نوشته شــده را نمی بینم. دیگر هیچ چیز 
نمی بینم مگر دست بی حرکتم که از نوشتن برای تان بازمانده است. اما زیر شیشه  پنجره 
هنوز آسمان آبی است. رنگ آبی چشمان اورلیا پاریس باید تیره تر شده باشد، می دانید، 

به خصوص در شب.
 آن روزها چشمانش رنگش را از دست می داد تا بتواند به تاریکی زلال و بی انتهایی دست 
پیدا کند.نام من اورلیا اشتاینر است.در پاریس زندگی می کنم و پدر و مادرم در همین جا 

معلم اند.هجده سال دارم.می نویسم.«
نویسنده این داســتان بلند »مارگریت دوراس« نویسنده٬ نمایشنامه نویس٬ کارگردان و 
فیلمســاز فرانسوی در سال ۱۹۱۴ به دنیا آمد. او با رمان هایش همچون »سدی بر روی 
اقیانوس آرام«٬ »میدان مشــجر«٬ »شیفتگی لول و. اشتاین« و »عاشق« به عنوان یکی 
از نخســتین نویسندگان موج »رمان نو« شناخته شد و از سال ۱۹۵۶ نمایشنامه نویسی 

را به طور جدی آغاز کرد. 
تأثیر سبک رمان های او در نمایشنامه هایش آشکار است.

 از جمله مهم ترین نمایشــنامه های مارگریت دوراس: »پل های دره گذر ســن و اوآز«٬ 
»لاموزیکا«٬ »لاموزیکا دومین«٬ »سینما ادن«٬ »کشتی شب« و »عاشق انگلیسی« که 

در واقع نسخه  مدرن تر »پل های دره گذر سن و اوآز« است.مارگریت دوراس بیشتر رمان هایش را برای صحنه بازنویسی کرد و چندین 
نمایشنامه به زبان فرانسه ترجمه کرده است. او در سال ۱۹۹۶ در پاریس درگذشت.

»اورلیا پاریس« اثر»مارگریت دوراس« با ترجمه»نگاریونس زاده«را نشر نی در ۱۰۲ صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

بدون شرح

حرکت قطار مملو از مسافر از ایستگاه قطار شهر قاضی آباد هند

طرحروز

قاب

پیشنهاد

ساموکا آندراده

رویترز

رنگدانه قارچی منبع امیدوارکننده ترکیبات ضد سرطان است
ترکیب جدیدی که در گونه های قارچی یافت می شود، پتانسیل امیدوارکننده ای 
برای مبارزه با ســرطان نشان می دهد. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، 
دانشــمندان به بررسی ساختار یک گونه قارچ پرداخته اند و ترکیب جدیدی با 

برخی ویژگی های امیدوارکننده برای مبارزه با سرطان کشف کرده اند.
اثرات ضد توموری این ترکیبات در آزمایش های آزمایشگاهی نشان داده شده 

و تیم تحقیقاتی این مطالعه در مورد استفاده بالینی از آن خوش بین است.
این مطالعه همچنین یک رنگ زرشــکی جدید با پتانسیل حفظ مواد غذایی 
کشف کرده است. این گونه قارچی که در مرکز توجه محققان این مطالعه قرار 
دارد، Aspergillus cavernicola نام دارد. نویسندگان این مطالعه جدید 

دریافتند که عصاره این قارچ حاوی رنگدانه ای به نام ســیس-کاورنامین است که به رنگ زرشکی تیره با خواصی مشابه با رنگدانه های 
قارچ رایج به نام موناسکوس است. تاتیانا آنتی پووا، نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: موناسکوس در چین، بیش از ۲۰۰۰ سال است 
که هم در پزشکی و هم در تولید مخمر برنج قرمز استفاده می شود. اما برخلاف موناسکوس که در ایالات متحده ممنوع است، سیس-

کاورنامین می تواند منبع مطمئن تری از رنگ های طبیعی باشــد. ســپس دانشمندان توانستند نشان دهند سیس-کاورنامین می تواند 
به ترکیب دیگری تبدیل شــود که آن را اســید موناسنیکوتینیک)MNA( می نامند. دانشــمندان در آزمایش های آزمایشگاهی روی 
سلول های سرطانی پروستات و مثانه دریافتند که MNA با کند کردن رشد و مهاجرت این سلول های سرطانی با مسدود کردن یک 
مسیر سیگنالینگ کلیدی، دارای خواص ضد توموری است. آنتی پووا می گوید: اثر ضد تومور MNA امیدوارکننده است، اگرچه هنوز به 
اندازه کافی قوی نیست. ما قصد داریم این قابلیت را با اصلاح ساختار مولکول تقویت کنیم و برای ادامه این تحقیقات و دریافت کمک 
هزینه از بنیاد علوم روسیه درخواست داده ایم. وی افزود: در حالی که نسخه های اصلاح شده MNA شانس خوبی برای تبدیل شدن 
به داروهای مؤثر ضد ســرطان دارند، سیس-کاورنامین می تواند بلافاصله در صنایع غذایی استفاده شود. ثابت شده است که قارچ یک 
منبع الهام امیدوار کننده برای محققان سرطان است. به عنوان مثال یک نمونه اخیر از قارچ های دکمه ای سفید استفاده کرد و مزیت 
آن را در مبارزه با سرطان نشان داد. این در حالی است که نسخه های مصنوعی این ترکیبات نیز امیدوار کننده نشان داده اند. همچنین 
در تحقیقاتی که سال گذشته انجام شد، شاهد بودیم که دانشمندان ترکیبی از گونه های قارچ هیمالیا را گرفتند و آن را تغییر دادند تا 
بهتر به سلول های سرطانی نفوذ کند، کاری که قدرت آن را تا ۴۰ برابر افزایش داد و چراغ سبزی برای آزمایش های بالینی نشان داد.

در مورد این کشف جدید هنوز روزهای اولیه محققان این مطالعه است، اما آنها می گویند که این قارچ را می توان در زیست رآکتورها با 
استفاده از زباله های کشاورزی رشد داد که می تواند به تلاش برای بهبود این فناوری کمک کند. محققان می گویند، در حالی که برای 
تبدیل این ترکیبات به یک داروی بالینی برای درمان ســرطان کار زیادی باید انجام شود، مسیر استفاده در مواد غذایی بسیار کوتاه تر 
به نظر می رسد. الکساندر ژربکر، از محققان این مطالعه می گوید: معلوم شد که MNA خود به خود از رنگ آزاد می شود و در نتیجه 
متابولیســم قارچی تشکیل نمی شود. مکانیسمی که ما فرض می کنیم در پس این تبدیل شیمیایی نهفته است، نشان می دهد که این 

رنگ دارای اثر ضد قارچی طولانی مدت به همراه مزایای دیگر است که برای حفظ و نگهداری مواد غذایی مهم است.

دانستنیها

بسیج مدرسه عشق بود
محمدهادی جعفرپور

متولدین دهه  پنجاه همزمان با پیروزی انقلاب وآغاز جنگ 
تحمیلی شاهد ظهور جوانمردانی بودند که نامشان بسیجی 
بود ومرامشان پهلوانی و کردارشان خادمی ملت،این شد که 

بسیج شد مدرسه  عشق،عشق به وطن،عشق به هموطن
نمی دانم بهانه و دلیل نگارش این یادداشــت را چه بدانم تا 
خدای ناکرده به کسی برنخورده و سبب سوءبرداشت نشود 
لذا بگذارید به حســاب دلتنگی برای بســیجی که مدرسه  
عشق بود. جنگ که شروع شد هشت نه ساله بودم، و موذن 
مســجد محله ای که هر ماه اعزام داشــت،روزهای ابتدایی 
جنگ بچه های مسجد یکی یکی راهی منطقه می شدند و به 
مرور محل از حضورشــون خالی وخالی تر شد و کوچه پس 
کوچه های محله جولانگاه ساقی ها و لات های محل شده بود 
که از صبح تا شب ،سرگذر محل سرگرم رفتارهایی بودند که 

جز زشتی و وقاحت تعریفی نداشت.
یادش به خیر حاج آقا احمدی امام جماعت مســجد کامله 
مــردی بود ،روحانی مســلک.هم او که پا به پای ما و پدران 
ومــادران ما بــرای قرصی نان و چند لیتــر نفت توی صف 
می ایســتاد و به تعارف اهل محل که احترامش داشــتند و 
دوســتدارش بودند توجهی نمی کرد و جلو نمی آمد تا مبادا 

خارج از صف نفت بگیرد و نان.
پیش از اقامه  نماز عشــا حاج احمدی در گوشــم گفت؛بعد 
از ســلام وصلــوات رکعت آخر،بگــو هیات امناء مســجد 
بیایند داخل شبســتان مســجد . نماز که تمام شد من نیز 
هم پای پدرم داخل شبســتان شــدم و شــش دانگ هوش 
وحواســم را دادم به حرف های حاج آقا که می گفت:الان که 
بچه های پایگاه عازم جبهه شــدند و محل قرق این بندگان 
خداست،تکلیف من وشماســت که باهاشون حرف بزنیم و 
از جوان های محل مراقبت کنیم ،درســت که اینها ی خُرده 
نااهلی میکنن و گوش به حرف نمیدن اما من وشما تکلیف 
داریم حواسمون بهشون باشه،جوهره  اینها کمتر از معین من 
و جمال وحســام و بچه های پایگاه که الان سینه سپر کردن 

برای ناموس و وطن نیست...
از حرف های آنشــب حــاج احمدی چیز زیــادی حالی ام 
نشد تا اینکه دســت در دست پدر راهی خونه شدم.بین راه 
دســت حاج بابا را فشــردم و گفتم؛بابا مگر آدم ها هم جوهر 
دارند؟!حاح بابــا لبخندی زد و گفت:آدم اگر جوهر نداشــته 
باشه که دیگه آدم نیست و ادامه  حرف های بابا به این رسید 
که هر مخلوقــی از مخلوقات خدا جدا از شــکل و ظاهری 
که عیان است و هویدا،باطنی داره که نشان دهنده  اصالت و 
هویت اوســت.یکی دوماه بعد خبر شهادت حسام کل محل 
را عزادار کرد و هر گوشــه ای از محل حجله ای برای حسام 
به پا شــد، اما چیزی که سبب تعجب همه  اهالی محل شده 
بود ماتم همون ساقی ها و لات های محل بود.از مجیدپلنگ تا 
کریم ساچمه و اصغر بی کله همه سیاه پوش شده بودند،دیگه 
خبری از قرق سرگذر و....نبود.انگار خون حسام کل محله  را 
تطهیر کرده بود، دیگه خبری از بسته های مواد که لابه لای 
آجرهای خونه  خرابه  ته کوچه بن بســت جاســاز می شــد 
نبود،عوض بوی هروئین وحشــیش عطر مردانگی کل محل 
وبرداشــته بود نه تنها روی آجرها که نوشــته بودند بسیج 
مدرسه  عشق اســت که رفتار ونگاه جوان های محل سرشار 

از عشق بود، عشق به خاک وطن،غیرت برای ناموس وطن.
کلام حاج احمدی و خون حســام معجونی شــده بود برای 

تغییر اتمسفر محله و رفتار بچه های محل.
حالا محله  ما نه از برای بودن ســاقی های مواد و...شــناخته 
می شــد،بلکه این مردانگی و غیرت جوان های محله بود که 
وِرد زبان اهالی محله های شــیراز شــده بود آنچه برای من 
وهم ســن و ســال هایم دیدنی و قابل توجه بود تاثیر کلام 
حــاج احمدی بود و خون حســام.رفتن به منطقه و رزمنده 
شدن برای بچه های محل شده بود ملاک و معیار مردانگی،از 
بر وبچه های محل در توصیف مرام و مســلک حاج احمدی 
چیزهایی می شــنیدم کــه مصداق مرد هســت وحرفش 
بود،اینکه معین پســرِحاج احمدی پیشــقراول رزمنده های 
محل شــده بــود و حاج آقا علیرغم حرمــت و احترامی که 
کل محــل براش قائــل بودند، زندگی شــخصی و امکانات 
زندگی اش ذره ای با ســایر اهالی محل تفاوت نداشت یکی 
از رموز محبوبیت حاج احمدی بــود که در کنار آموزه های 
مذهبی،عشــق به وطن و هموطن را در کل پایگاهِ مســجد 

منتشر می کرد.
آن روزها من و همسن وســال هایم در نبود بزرگترها،چادر 
کمک به جبهه ها را ســرپا نگه داشــته بودیم و اهالی محل 
بی منــت و در طبق اخلاص برای رزمنــدگان دلاور وطن 
دارو،خواربار،کمپــوت و...تحویل چــادر می دادند و آخر هر 
ماه،همراه با اتوبوس اعزامی به منطقه،کمک های جمع اوری 

شده به منطقه ارسال می شد.
آن روزها تا چشــم کار می کرد مصداق عینی و واقعی این 
عبارت که بسیج مدرسه  عشق است را می شد در رفتار اهالی 

محل و بچه های پایگاه دید.
یادباد آن روزها

*وکیل دادگستری-شیراز
منبع: خبرآنلاین 

نگاه

حضرت محمد )ص(: 
سه کسند که روز قیامت هم صحبت خدایند 

 کسی که میان دو تن سخن چینی نکند و کسی که هیچ وقت 
به فکر زنا نیفتاده باشد و کسی که کسب خود را 

به ربا نیامیخته باشد. 
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


